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یادبود شهدای مدافع حرم ارتش -قسمت اول 

ینب)س(  تکاوران؛ از لبیک یا خمینی)ره( تا لبیک یا ز

شهید مدافع حرم مرتضی زرهرن
 نخستین تکاور شهید ارتش در دفاع از حرم

شهید مدافع حرم سرهنگ دوم مرتضی زرهرن نخستین 
شهید تکاور ارتش و چهارمین شهید مدافع حرم در استان 
خراســان‌ شــمالی در 24 تیر 58 در روستای حسن آباد 
شهرستان شیروان خراسان شمالی در یک خانواده متدین 

به دنیا آمد. 
شهید زرهرن در سال 78 از طریق پذیرش در دانشکده 
افســری امام علی)ع( بــه خدمت نیــروی زمینی ارتش 
جمهوری اسلامی ایران در آمد و پس از چهار سال تحصیل 
در رشــته مهندسی و دانش استحکامات و گذراندن دوره 
تکاوری به عنوان یک نیروی زبده ارتشی در تیپ 258 تکاور 
ذوالفقار شاهرود با سمت فرماندهی پست مهندسی مشغول 
به خدمت شد. این شهید بزرگوار در 28 اسفند سال 94، 
برای دفاع از حرمین شریفین راه دفاع از اسلام در سوریه 
را در پیش گرفت، جگر‌گوشــه‌هایش علی و فاطمه چشم 
به راهش بودند؛ اما تکلیفی که بر دوشش احساس می‌کرد 
بالاتر از عشــق او به خانواده و عزیزانش بود و سرانجام در 
روز 21 فروردین ســال 95 روز ولادت امام محمد باقر)ع( 

چند روز قبل خبری درباره حضور سرلشکر 
قاسم ســلیمانی در منزل شهید علی هاشمی 
)سردار هور( و ادای احترام وی به مادر آن شهید 
در استان خوزستان منتشر شد. این دیدار با 
حضور فعال برادر آن شهید، یعنی سردار عارف 
هاشمی، در جهاد و امدادسانی به سیل زدگان 
همراه بود. عارف هاشمی که تأکید دارد، خودش 
را نه سردار و فرمانده، بلکه یک رزمنده ساده 
دوران دفاع مقدس و خادم مردم معرفی کند، 
به همراه دیگر نیروهای جهادی، مشغول کمک 
به سیل زدگان در منطقه دشت آزادگان استان 
خوزستان است که با فروتنی و مهربانی، چند 
دقیقــه‌ای از وقت خود را به ما داد و گفت وگو 
کرد. هم از کم کاری‌ها و نامدیریتی‌ها گفت و هم 
از اراده و تلاش شبانه روزی گروه‌های جهادی 

برای نجات مردم. 
سردار! لطفا از وضعیت این روزهای استان خوزستان بفرمایید؛ اوضاع چطور است؟

از برج 10 سال گذشته ما اطلاع داشتیم که سیل آب‌ها درحال سرازیر شدن هستند و از همان موقع 
کارمان را شــروع کردیم؛ اولین قدم ما این بود که راه آب را ببندیم. اگر این اقدامات صورت نمی‌گرفت، 

خیلی قبل از این دشت آزادگان زیر آب می‌رفت. 
اما واقعیت این است که متأسفانه ما در استان خوزستان دچار بحران مدیریتی هستیم که به کالبدشکافی 
و پی گیری نیاز دارد. اگر ستاد بحران همان اول می‌پذیرفت با توجه به بارندگی‌ها و جاری شدن آب، سیل 
خواهد آمد و تمهیدات لازم را به کار می‌گرفت، قطعا بســیاری از اتفاقات نمی‌افتاد. ازجمله کم کاری‌ها 
نسبت به رسیدگی به کشاورزان این منطقه صورت گرفت؛ چون ما باید به آن‌ها می‌گفتیم که آب باز شود 
و به زمینشان بیاید، اما با توجه به عدم پرداخت خسارت به این کشاورزان در سیل سال 95 آن‌ها کمی 
بدبین شده بودند و زیر بار قضیه نمی‌رفتند. اگر ستاد بحران یا استان داری یا وزارت کشور، آن موقع کل 
محصول را از کشاورزان خسارت دیده خریداری می‌کردند و مسیر آب باز می‌شد، این مسئله جور دیگری 
اتفاق می‌افتاد. اما متأســفانه این کار را نکردند و باعث شــد تا مردم به زحمت بیفتند. در دشت آزادگان، 
بسیاری از خانه‌های روستایی کنار رودخانه‌ها ساخته شده است. یعنی در بحث مهندسی سازه‌ها، نظارت 
دقیقی صورت نگرفته است؛ اگر کنار رودخانه، اول زمین کشاورزی بود و بعد خانه‌ای ساخته می‌شد، خیلی 
بهتر بود تا الان که خانه‌ها کنار رودخانه واقع شــده‌اند و بعد زمین‌های کشاورزی قرار دارند! در وضعیت 
کنونی، فاصله زمانی که آب از رودخانه ســرریز شــود و به خانه‌ها راه پیدا کند، فقط دو سه دقیقه است. 
یعنی هیچ مجالی برای نجات نیست. جای سؤال است که چرا نظام مهندسی ما اجازه ساخت خانه‌ها به 
این شکل را داده است؟ اگر بخواهیم این مسائل کارشناسانه را بشماریم، واقعا موارد بسیار زیادی است و 
لازم است یک قاضی به منطقه بیاید و این مسائل را به طور دقیق، حَکَم کند. به طور مثال در سوسنگرد، 
مدیریت سابق شهرداری، خاک سیل بند را تراشیده و معلوم نیست کجا برده است! بر چه اساسی چنین 
اجازه‌ای داده شده تا خاک برداشت شده و سیل بند ضعیف شود؟ حدود 15 سیل بند هم شکسته شده 
بودند که به لطف خدا توسط گروه‌های جهادی اصلاح شدند. این‌ها هم درحالی است که همان طور که 
گفتم، ما از دی سال قبل می‌دانستیم که قرار است چنین سیلی راه بیفتد، اما این همه کم کاری شد. از 
رئیس‌قوه قضاییه، حضرت آیت‌الله رئیسی خواهش می‌کنم که یک تحقیق و تفحص ویژه صورت گیرد تا 

متخلفین در همه دوره‌های مدیریتی مشخص شوند. 
علاوه بر ترمیم 15 سیل بند، گروه‌های جهادی در استان خوزستان، چه کارهای دیگری برای 

بهبود وضعیت سیل زدگان انجام دادند؟
گروه‌های جهادی ما در بسیاری از روستاهای منطقه، از شب تا صبح کار کردند تا مانع ایجاد کنند و 
سیل وارد آن‌ها نشود. حتی افرادی بودند که با دیدن زیر آب رفتن زمین کشاورزی شان قصد خودکشی 
داشتند، اما زمینش را نجات دادیم. الان هم مشغول کارهای پشتیبانی برای منطقه کوت عبدالله هستیم. 
چون یک ســری از روســتاهای این منطقه هم دچار مشکل آب گرفتگی هستند. در حال حاضر که شما 
تماس گرفتید، مشــغول آماده کردن یک آشپزخانه جهت تهیه غذای گرم برای مردم عزیز کوت عبدالله 
هستیم. همچنین درحال بستن مسیرهای آب هستیم تا نگذاریم بیشتر شود. تأمین مایحتاج روزانه مردم 
هم دیگر کارهای این روزهای ماســت. الان هم یک تیم پزشکی در راه است و سعی می‌کنیم یک کمپ 
برای اســتقرار آن برقرار کنیم تا در آنجا درمان مردم به طور رایگان انجام شــود. چون قطعا پس از سیل 
و به خاطر این آب‌ها، بیماری‌های واگیردار در راه خواهد بود. نیاز اســت که وزارت بهداشت و درمان هم 
توجه کند. از دولت محترم هم خواهش می‌کنیم که با توجه به اینکه بســیاری از خانه‌های این منطقه 
ضعیف شده‌اند و احتمال ریزش وجود دارد، نظام مهندسی ورود کند و منازل را بازسازی کنند تا مشکلی 
برای مردم ایجاد نشــود. همچنین مردم برای بازگشــت به ماشــین مکنده آب نیاز دارند تا آب از منازل 
تخلیه شود. ضمن اینکه با توجه به آغاز فصل گرما و آسیب دیدن دستگاه‌های خنک‌کننده، به این مسئله 

نیز باید توجه شود. 
چرا حاج قاسم ســلیمانی موقع بازدید از منطقه، به منزل برادر شهید شما، یعنی سردار 

شهید علی هاشمی نژاد رفت؟
در دوره‌ای که شهید هاشمی فرمانده سپاه سوسنگرد بود، هم سردار قاسم سلیمانی و هم سردار عزیز 
جعفری، استخدامی سپاه سوسنگرد بودند و با آن شهید، دوستی قدیمی داشتند و در کنار وی پرورش 
یافتند. به همین دلیل هم سردار سلیمانی هر وقت به استان خوزستان می‌آید، ما میزبان او هستیم. این 
بار نیز لطف کردند و ما درخدمتش بودیم؛ اتفاقا سردار سلیمانی روزه بود و در کنار ما افطار کرد. خصلت 
حاج قاســم این اســت که علاوه بر اینکه رفقای زنده خود را دوست دارد، همیشه به یاد دوستان شهید 

خودش هم هست و همواره به خانواده آن‌ها ابراز احترام می‌کند.
حضور حاج قاسم در خوزستان چه تأثیری داشت؟

قطعا حضور بزرگانی چون سرلشکر قاسم سلیمانی و سایر فرماندهان نظامی در منطقه، باعث دلگرمی 
و خوشحالی مردم شد؛ گرچه آب زیر پایشان است اما می‌دانند که خدا آن‌ها را برای نجات فرستاده است. 
حضور حاج قاسم برکاتی هم برای مردم داشت. مثل مواکب و افزایش کمک رسانی به سیل زدگان. مردم 

به قدری قاسم سلیمانی را دوست دارند که با دیدن او، غم و غصه خود را فراموش می‌کنند. 
فرهنگ دوران دفاع مقدس، چگونه در گروه‌های جهادی تجلی یافت؟ وضعیت این روزهای 

خوزستان چه شباهتی با دوران دفاع مقدس دارد؟
این روزها دشت آزادگان، تداعی گر روزهای دفاع مقدس است؛ مردم منطقه، آن موقع با دستان خالی 
در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح ایستادند؛ الان هم اگر می‌بینید که مردم با سیل دست و پنجه نرم 
می‌کنند برگرفته از همان فرهنگ است. چون در منطقه‌ای این اتفاقات می‌افتد که برای همه دنیا به استان 
 مقاومت شــهرت دارد و مردم در این اســتان توانستند در مقابل دشمن بایستند و دفاع جانانه‌ای داشته 

باشند. 
از اینکه در این شرایط وقت خود را در اختیار ما قرار دادید بسیار ممنونم. در پایان اگر نکته 

قابل بیانی هست، بفرمایید.
از شــما و همه برادران و خواهران در روزنامه کیهان سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت دارم.‌ای 
کاش رسانه‌ها تصاویر زیبای حماسه‌هایی که این روزها در منطقه درحال وقوع است را بیشتر ثبت و ضبط 
کنند. اینجا حتی زنان نیز گروه‌هایی برای کمک به سیل زدگان تشکیل داده‌اند و اقداماتی مثل تهیه غذا 
را انجام می‌دهند. هم اکنون که با شما صحبت می‌کنم نیز گروه پزشکی ما در حوزه زنان وارد حمیدیه 

شده و کار می‌کنند. نگاه همه نیز به خداوند تبارک و تعالی است تا رضایت او را جلب کنیم. 
ان‌شاءالله که جذای خیر دریافت کنند. 

دشت آزادگان با دست جهادگران
 از سیل نجات پیدا می‌کند 

گفت وگو با سردار عارف هاشمی، برادر شهید علی هاشمی و از جهادگران فعال در سیل خوزستان

 آرش فهیم

فرزند ایران یعنی غیور و جوانمرد؛ وقتی ایمان با گوشــت و پوســتت آمیخته شده باشد برای دفاع از حریت و 
آزادگی، برای دفاع از حریم ایمان به هر کجا که باشد می‌روی تا دشمن را با خاک یکسان کنی و نگذاری پای ناپاکش 
خاک مقدس قدمگاه اهل بیت را لمس کند؛ دیگر فرقی نمی‌کند در کدام لباس و کدام جایگاه باشی؛ فرقی نمی‌کند 
سپاهی باشی یا ارتشی، زینبی باشی یا فاطمی، می‌روی تا دست دشمن حربی را بشکنی تا حتی نتواند انگشتش را 

به سمت حریم ولایت نشانه بگیرد. 
تو یک ارتشی هستی، ماموریتت حفظ جان و مال و ناموس هم وطنت است؛ اما وقتی هم که ماموریتت به پایان 
می‌رسد، نه به حسب وظیفه که با جان و دل و تمام ایمان در سخت‌ترین میدان‌ها پای می‌گذاری تا گرد پای دشمن 
دین و ایمان و انسانیت را در نطفه خفه کنی تا مبادا چشم طمع به حریم میهنت بیاندازد، می‌روی تا آن سوی مرزها 
تا تمام تخصص، دلاوری، ایمان و شجاعتت را به رخ دشمن بکشی و خود سبکبار پرواز کنی و چه زیباست لحظه‌ای 
که زیباترین درجه را بر دوشــت می‌گذارند و نشان شهادت افتخارت می‌شود و تو نشان افتخاری می‌شوی بر دوش 

مردان این سرزمین تا در آغوش خاک آرام گیری. 
29 فروردین، سالروز گرامیداشت غیورمردانی از ســرزمین ایران است، مردانی که به سخت‌کوشی و شجاعت 
شهره‌اند، آنان که صلابت و شکوهشان غرور را روانه قلوب دوستان می‌کند و ترس و اضطراب را بر دل دشمن می‌افکند. 
آری گرامی می‌داریم یاد و خاطره دلیرمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران را، همان‌ها که از ابتدای جلوه‌گری انقلاب با 
امامشان دست بیعت دادند و هیچ‌گاه از عهد خویش دست بر نداشتند و همواره در کنار دیگر مجاهدان این سرزمین 

از جان و مال و ناموس مردم ایران زمین و حریم ولایت دفاع کردند و جان دادند و جانانه شدند.
به همین منظور بر آن شدیم تا یادی کنیم از شهدای مدافع حرم ارتش و قطره‌ای از دریای بیکران وجودشان را 

به نظاره بنشینیم که در این دور روزمرگی‌ها چراغ راهمان شوند در رسیدن به سرمنزل مقصود.
سید محمد مشکوهًْ الممالک

و ســالروز شهادت اسوه و الگویش شهید صیاد شیرازی با 
افتخار فدایی خانم زینب کبری )س( شد. مزار این شهید 
بزرگوار در خراسان شمالی، شهرستان شیروان همجوار برادر 

آقا امام رضا)ع( در گلزار شهدای زیارت واقع شده است.
شهید زرهرن قبل از اعزام خود به سوریه از خانواده‌اش 
درخواســت کرده بود با الگو گرفتن از حضرت زینب)س( 
که اســوه صبر، مقاومت و شکیبایی بود درس بگیرند و در 
زندگی همیشه ایشان را سرمشق خود قرار دهند. سرهنگ 
دوم شــهید مرتضی زرهرن هدف از اعزام به این ماموریت 
را، احساس تکلیف بیان کرده و گفته بود که بایستی برای 
دفــاع از اولیاء الله و لبیک به فرمان رهبری و فرمانده کل 
قوا به عنوان مستشار نظامی در کشور سوریه وارد عمل شد.
وی در پاسخ به اینکه چه پیامی برای رهبر معظم انقلاب 
دارید، بیان کرده بود: اینجانب به عنوان سرباز کوچک پا در 
رکاب رهبری ولی فقیه هستم و نه در ایران بلکه در اقصی نقاط 
جهان آمادگی رزم، مقاومت و جانفشانی برای اسلام را دارم. 
زهرا رمضان‌پور همسر شهید زرهرن می‌گوید: در سالروز 
شــهادت امیر سپهبد شهید صیاد شیرازی خبر رسید که 
تعدادی از این عزیزان در حمله ناجوانمردانه و انبوه گروهک 
تکفیری النصره به شهادت رسیده‌اند و البته قبل از فیض 
شهادت، کاری کرده‌اند کارستان که به ازای خون هر شهید 

ده‌ها و صدها کشته از مزدوران تکفیری گرفته‌اند.
همسر شــهید زرهرن می‌گوید: پس از ماه‌ها شهادت 
همسرم، تصمیم گرفتم ساکش را در محل شهادت شهید 
بــاز کنم و پس از باز کردن آن تنها »کیف ســجاده‹ نماز 
بود؛ قصد کرده بودم به جای همسرم با آن نماز بخوانم اما، 
سجاده هم‌رنگ خون شهید شده بود، با دیدن این صحنه‌ 
گریه کردم طوری که بچه‌هایم علی و فاطمه با حالت ‌گریان 
از من خواستند‌گریه نکنم. یک لحظه به یاد مصائب حضرت 
زینب کبری )س( افتادم و‌گریه را قطع کردم. همان‌گونه که 
همسرم مرتضی لبیک یا حسین)ع( و یا زینب )س( را گفت 
و ســرباز خادم رهبرش بود و با رشادت در جبهه مقاومت 
اسلامی جنگید بنده هم با افتخار و زینب‌وار فرزندانمان علی 
و فاطمه را همانند بانوی حماسه‌ساز کربلا در خط راستین 
شهدا و امام شهدا به حول و قوه الهی تربیت خواهم کردم. 
بخشی از سروده همسر شهید مرتضی زرهرن به شرح 

زیر است:
آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می‌کند 

در شگفتم من، نمی‌پاشد زهم دنیا چرا؟ 
شهریارا بی‌حبیب خود نمی‌کردی سفر 
این سفر راه قیامت می‌روی؛ تنها چرا...

شهید مدافع حرم محسن قوطاسلو
داوطلبانه به سوریه رفت

ستوان یکم شهید محسن قوطاسلو در تاریخ هفتم بهمن 
1367 در شهرستان پاکدشت چشم به جهان گشود. پس 
از اتمام دوران دبیرستان و پیش دانشگاهی در سال 1388 

وارد دانشگاه افسری امام علی )علیه‌السلام( شد. 
شهید محسن قوطاسلو در دوران دانشجویی موفق به 
طی دوره‌های مربی‌گری شنا، غریق نجات، غواصی، تکاور 
و مربیگری کوهســتان، جهت‌یابی، مربیگری ورزش‌های 

همگانی شــد. وی موفق به کســب مقام‌های متعددی از 
قبیل قهرمانی پینگ پونگ ارتش، قهرمانی فوتســال آجا 
و همچنین خارج از حیطه نظامی‌گری مشــغول به ورزش 
کونگ فو توآ بود و در این زمینه مقام‌های اســتانی کسب 
کرد. در سال 1392 به دوره مقدماتی در شیراز اعزام و در 
پایان این دوره به علت اینکه جزء نفرات برتر بود موفق به 
کسب امریه تیپ 65 نیروهای ویژه هوابرد گردید. با توجه 
به اینکه پدر وی در وزارت دفاع مشغول است و علاقه داشت 
که محسن راه او را ادامه داده و در وزارت دفاع مشغول به 
خدمت شود و از آنجا که شهید قوطاسلو روحیه جنگ‌آوری 
و آفندی مثال زدنی داشــت توانست پدر خود را قانع کند 
و رضایت وی را برای خدمت در تیپ 65 کسب نماید. این 
شهید بزرگوار دوره‌های چتربازی و نیروی مخصوص را در 
تیپ 65 نوهد فرا گرفت، اما بی‌قرار شهادت و مشتاق دفاع 
از حرم عقیله بنی هاشم بود و به عنوان اولین نفرات ارتش، 

داوطلبانه عازم سوریه شد. 
هنگامــی که مدت مأموریت شــهید مذکور و ســایر 
همرزمانش به اتمام می‌رســد، وی به صــورت داوطلبانه 
مأموریت خود را تمدید می‌کند و هنگامی که از او خواسته 
می‌شود تا به کشورش بازگردد عنوان می‌کند »من به دنبال 
شهادت هســتم و می‌خواهم شهید شوم« که به آرزویش 
هم رســید و سرانجام در نیمه شب 21 فروردین سال 95 
در منطقه عمومی جنوب حلب در ســوریه به علت اصابت 
تیر مســتقیم دشمن تکفیری به درجه رفیع شهادت نائل 
گردید. پیکر وی روی دستان همرزمان و مردم شهید‌پرور 

تهران تشییع و در بهشت زهرا)س( به خاک سپرده شد.
شهید مدافع حرم حسین همتی 

 لباس فرم ارتش برایش مقدس بود
سروان پیاده شهید حسین همتی در تاریخ 25تیر1369 
در شهرستان کرج چشم به جهان گشود. پس از اتمام دوران 
دبیرستان و پیش دانشگاهی در سال 1387 وارد دانشگاه 
افسری امام علی )علیه‌السلام( شد و از برترین دانشجویان 
فعال و ورزیده دانشــگاه بود. وی پــس از فارغ‌التحصیلی 
جهت طی دوره رســته‌ای پیاده عازم مرکز پیاده شد و با 
توجه به علاقه زیاد تیپ 65 نوهد را به عنوان یگان خدمتی 

انتخاب کرد.
عشق به اهل‌بیت )علیهم‌السلام( و دفاع حریم آل الله و 
همچنین دفاع از مردم مسلمان، مظلوم، بی‌دفاع سوریه وی 
را راهی این کشــور کرد و پس از نشان دادن رشادت‌های 
فراوان در مورخه 31 فروردین 1395 در منطقه جنوب حلب 
در کشور سوریه به علت اصابت گلوله خمپاره در کنار همرزم 
شهیدش صادق شیبک به خیل شهدای مدافع حرم پیوست. 
سبط علی پدر شهید همتی ضمن معرفی خود، در رابطه 
با فرزند شهیدش اظهار داشت: تا مدتي من و همسرم بچه‌دار 
نمي‌شديم، 15 سال انتظار كشيديم تا اينكه خدا حسين 
را به ما داد، بعد از او هم دختر و ســپس پســر ديگرمان 
مهدي دنيا آمدند. حسين براي ما خيلي عزيز بود، نه فقط 
براي اينكه اولين فرزندمان بعد از 15 سال انتظار بود، بلكه 
به خاطر احترام خاصــي كه براي من و مادرش قائل بود. 
حســين مي‌گفت من تا زنده‌ام فرزند شــما هستم و همه 

چيزم متعلق به شماست. 
پدر شهید همتی عنوان کرد: حسين از كودكي به جبهه، 
رزمنده‌ها و شــهدا علاقه داشت. وقتي تلويزيون فيلم‌هاي 
زمان جنگ را نشــان مي‌داد، با علاقه مي‌نشســت و نگاه 
ميك‌رد. وقتي پيش‌دانشگاهي‌اش را گرفت، مادرش گفت 
دَرسَت را در رشته حقوق ادامه بده تا ان‌شاءالله قاضي بشوي؛ 
اما حسين گفت اين شغل كار هر كسي نيست. خداي نكرده 
اگر قضاوت نادرستي كني، قيامت بايد جوابگو باشي؛ چنين 
روحيه‌اي داشت. از طرف ديگر عشق به نظام داشت و دوست 
داشت نظامي شود. نهايتاً گفت ارتش را انتخاب كرده‌ام. من 
هم گفتم خودت هر طور صلاح مي‌داني، رفت و استخدام 
شد. كارهاي عملياتي را دوست داشت و شرايط هم طوري 
رقم خورد كه نيروي تيپ 65 نوهد شــود. لباس فرمش را 

خيلي دوست داشت. گويي برايش مقدس بود.
همتــی گفت: دقيقاً به ما نگفت كه به كجا و براي چه 
مي‌رود. فقط سربسته گفت براي آموزش و زيارت مي‌رود. 
مطمئنم حسين با همه احترام و محبتي كه نسبت به من و 
مادرش داشت، مي‌ترسيد دقيقاً مسير و هدف مأموريت‌شان 
را بگويد مبادا مادرش اســترس بگيــرد و اتفاقي برايش 
بيفتد. همســرم روي حسين خيلي حساس بود. آن روزها 
كه مي‌خواست برود، خيلي ذوق و شوق داشت. پسرم بچه 

مذهبي بود. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی خبر شهادت حسين 
را به من اطلاع دادند ناخودآگاه روي دو زانويم نشســتم و 
دســتانم را به طرف آســمان بلند كردم و خدا را به خاطر 
شهادتش شكر كردم. منتها گفتم خدايا من دلم براي اين 
مي‌سوزد كه بچه چشم گويي مثل حسين را از دست داده‌ام. 

شهید مدافع حرم صادق شیبک
به آرزویش رسید

سروان شهید مدافع حرم صادق شیبک در سال 1368 
دریک خانواده مذهبی در شهرستان کلاله چشم به جهان 
گشود. وی پس از اتمام دوران دبیرستان و پیش دانشگاهی 
در سال 1386 وارد دانشگاه افسری امام علی )علیه‌السلام( 
شد. شهید والامقام پس از طی موفقیت‌آمیز دوره سه ساله 
دانشگاه افســری امام علی )علیه‌السلام(، جهت طی دوره 
مقدماتی رســته‌ای پیاده به مرکز پیاده شــیراز اعزام و در 
ســال 1390 با عشق و علاقه تیپ 65 نوهد را انتخاب )به 
گفته خودش یکی از بزرگترین آرزوهای دوران نظامی‌گریش 
خدمت در تیپ 65 نوهد بود( مشغول به خدمت شد. وی 
پــس از طی دوره‌های چتربازی و تک تیراندازی، عملیات 
ویژه و سقوط آزاد چنان عملکردی از خود نشان داد که به 
عنوان فرمانده تیم الف در اردوگاهها و مأموریتهای عملیاتی 

و آموزشی متعددی شرکت کرد. 
 این آموزش و ورزیدگی برای هدف مقدسی به دست 
آمده بود. شــهید شــیبک به ندای مردم مظلوم و بی‌دفاع 
سوریه لبیک گفت و جهت یاری آنان عازم سوریه شد و پس 
از نشان دادن رشادت‌های فراوان در 31 فروردین 1395 در 
منطقه جنوب حلب در کشور سوریه به علت اصابت گلوله 
خمپاره درکنار همرزم شهیدش سروان حسین همتی به 

خیل شهدای مدافع حرم پیوست. 

مهدیه بیگلری همسر شهید مدافع حرم ارتش صادق 
شــیبک دومین شهید مدافع حرم شهرستان گالیکش در 
رابطه این شهید والامقام می‌گوید: روزی که حضرت زینب 
)س( برگه مأموریت اعزام به سوریه را امضا کردند، خیلی 
خوشــحال شد و سعی داشــت این خوشحالی را به من و 
دخترش انتقال دهد؛ ولی به دنبال شــرایط مناسب بود تا 
این خبر را بدهد. گفت: دارم به آرزوی دیرینه‌ام می‌رسم، 
باید برم مأموریت و این مأموریت تقریباً دو ماه طول خواهد 
کشــید.از مأموریت‌هایی که همیشه در ارتش داشت، آگاه 
بودم، گفتم ‌اشــکالی نداره، موفق باشید، گفت باید شما را 
ببرم تبریز و کنار خانواده‌ام باشید. در راه تبریز به من گفت 
که امسال سال سختی در پیش خواهیم داشت. گفتم یعنی 
چی؟ گفت هم سال خوبی داریم و هم سال سختی. گفتم 
خوب بگو. جواب داد: تو شــیرزن یک تکاور ارتشی هستی 
و باید بسیار قوی و مراقب »یسنا« باشی. گفتم که صادق 
چرا حرف نمی‌زنی؟ با لبخندی که همیشه روی لب داشت، 
رو به یســنا کرد و گفت مراقــب مامان باش! آنجا بود که 
شوق شهادت را در چشمانش دیدم، اما باز هم می‌خواستم 
خودش به من بگوید. گفتم که کجا میری؟ گفت که اطراف 

تهران، فهمیده بودم که اطراف تهران این همه مقدمه‌چینی 
ندارد! صادق همین طور ادامه می‌داد، به یســنا گفت که 

مثل مامان شیرزن باش.
همسر شهید شیبک خاطرنشان کرد: آقا صادق می‌گفت: 
پدرم موقعی که می‌خواست برود سربازی زمان جنگ بود، 
بعد مادرم با سه بچه پدرم را راهی جبهه کرد. تو هم من 
را راهی کن. در آن لحظه دیگر شــک من به یقین تبدیل 
شــد، توی دلم گفتم الان دیگه باید شــیرزن باشم، باید 
ماننــد مادرش رفتار کنــم و او را همراهی کنم. گفتم که 
ان‌شــاءالله که میری و سالم برمی‌گردی. لبخندی زد و به 

حرف‌هایش ادامه داد... 
بیگلری گفت: روز موعود فرا رســید؛ روزی که شهید 
شــیبک به آرزوی دیرینه‌اش رسید و او خوشحال از اینکه 
راهش را پیدا کرده، رفت. من اطلاع نداشــتم؛ اما آن شب 
خواب عجیبی دیدم، خواب دیدم آقا صادق زنگ زد و من 
به او گفتم خانه ما خراب شد، باز هم لبخندی زد و گفت 
حتما خیری هست، نگران نباش، خداوند از شما محافظت 

می‌کند. روز بعد خبر شهادتش را به ما اعلام کردند.
حالا به همسرم افتخار می‌کنم که به هدفش رسیده و به 
درجه شهادت نائل شد، شهید همیشه زنده است، من اصلا 
احساس نمی‌کنم که شهید شیبک کنارم نیست همیشه و 
در همه جا حسش می‌کنم و در کارهای روزانه‌ام همچون 
گذشته کمکم می‌کند. صادق به عنوان نیروهای مستشاری 
ارتش در سوریه حضور داشت و در آنجا مبارزات جانانه‌ای 

را با تکفیری‌ها انجام داد و در این راه به شهادت رسید.
بیگلری با بیان اینکه شــهید همواره در کنار ما اســت 
تصریح کرد: یک شب با یسنا تنها بودم. چراغ‌ها را خاموش 
کردم و برای یسنا کوچولو داشتم لالایی می‌خواندم تا خوابش 
ببرد. گفتم دخترم بابا کجاســت؟ با دست کنار پنجره اتاق 
را نشــان داد گفت اونجاست، من نگاه کردم ولی ندیدمش، 
دوباره دیدم به جای دیگری ‌اشــاره کــرد و باباش رو صدا 
می‌زد، یک بار دیگر آقا صادق داشت با یسنا بازی می‌کرد، 

دخترم صدایش می‌زد، یسنا همیشه آقا صادق را می‌بیند.
وی در پایــان ضمن یــادآوری دیدار بــا مقام معظم 
رهبری خاطرنشــان کرد: بعد از شــهادت آقا صادق، تنها 
خبر خوشحال‌کننده‌ای که به من دادند، دیدار چهره نورانی 
حضرت آقا بود؛ واقعاً باورش برایم ســخت بود که آیا این 
دیدار فراهم می‌شــود یا نه. روزی که به دیدار ایشان رفتم 
و از نزدیک ایشــان را زیارت کردم هیچ وقت فراموشــش 
نخواهم کرد. لحظه‌ای که حضرت آقا می‌خواســت با من 
صحبت کند دلهره عجیبی گرفتم، به من گفت شــما که 
اهل ورزقان هســتید به یسنا خانوم ترکی یاد بدهید. من 
عرض کردم، ترکی را به یسنا آموختیم و با دو زبان حرف 
می‌زند، به ایشــان قول دادم از این پس بیشتر زبان ترکی 
را بهــش می‌آموزم. آقا یک قرآن هم به ما هدیه دادند که 
بزرگ‌ترین هدیه‌ای است که به من داده شده است. با این 
دیدار کم کم آرامش خودم را به دست آوردم، رهبر عزیزمان 
به ما همسران شهدا که در آن جلسه بودیم فرمودند: صبور 

باشید، و صبرتان همانند حضرت زینب)س( زیاد باشد.
ادامه دارد...

شهید مدافع حرم 
محسن قوطاسلو

شهید مدافع حرم  
صادق شیبک

شهید مدافع حرم  
مرتضی زرهرن

شهید مدافع حرم   
حسین همتی

سید فضل‌الله محمدی، ملقب به »سید سقا« مرد مهربانی 
بود که عاشق رفع عطش مردم بود؛ محل زندگی‌اش، جبهه، 
راهپیمایی‌ها، نمایشگاه‌ها و خلاصه هرجا می‌تونست می‌رفت 
تا آبی را به دست تشنگان برساند. سید سقا پس از 81 سال 

زندگی، 13 فروردین امسال به یاران شهیدش پیوست.

بازخوانی گفت‌وگوی کیهان با »سید سقا«

کوزه‌های مخصوص آب می‌‌گرفتیم، بیشتر در میدان امام حسین)ع( 
و حضرت عبدالعظیم سقایی می‌‌کردیم تا اینکه انقلاب شد.

- با شروع جنگ، دلم برای حضور در جبهه پر می‌‌زد. وقتی برای 
اعزام مراجعه کردم به من گفتند به خاطراینکه سن و سالی از من 
گذشــته برای شهر مناسب‌تر هستم تا جبهه! بعد از پی‌گیری‌های 

شکر در کربلای پنج جبران شد.
- در جبهه هم روی یک دوشــم اســلحه و روی دوش دیگرم 
کوزه آب بود، وقتی هم فرمانده‌ها متوجه شدند که من سقا هستم، 
یک وانت که روی آن‌تانکر آب بود را به بنده دادند و من سنگر به 
ســنگر می‌‌چرخیدم و آب‌رسانی می‌‌کردم.در زمان جبهه و جنگ 
هنگامی که به رزمنده‌هــا آب می‌‌دادم بعضی اوقات بچه‌ها آب از 
دست من نمی‌گرفتند چرا که به عشق امام حسین)ع( و یاران آن 
حضرت می‌‌خواستند لب تشنه باشند و می‌‌گفتند ارباب ما آقا امام 
حسین)ع( لب تشنه بود؛ ما هم می‌‌خواهیم لب تشنه جان بدهیم. 

وقتی این طور می‌‌گفتند حالم دگرگون می‌‌شد.
- عشــق من ســقایی کردن است و در جبهه لذت می‌‌بردم از 
اینکه آب به دست کسی می‌‌دهم که از کشور ما دفاع می‌‌کند. تمام 
خاطرات خوب من مربوط به ســقایی کردن در جبهه هاست. پس 
از دوران جنگ تا امروز هم ســقایی را ادامه داده‌ام. برای من محل 
خاصی مطرح نیست هر کجا که پرچم اسلام وامام حسین)ع( باشد 
عشقم است که پای آن پرچم سقایی کنم. شعارم هم این است که 
نه پولی است و نه مجانی، فقط صلواتی است. وقتی با آقای ابوترابی 
به مرز خسروی می‌‌رفتیم و دعای عرفه را آنجا می‌‌خواندیم بعضی از 
افراد می‌‌آمدند و می‌‌گفتند سید جان ما نذر کرده‌ایم از دست تو آب 
بخوریم. در پارک ولایت هم آقایی گفت سید جان من تشنه نیستم 
اما می‌‌خواهم از دست تو آب بخورم. من به این ملت افتخار می‌‌کنم 
و اینها را فقط توفیقی از سوی خداوند که به من عطا شده است.

- در حال حاضر نیز هر ســال به راهیان نور می‌‌روم و در آنجا 
نیز کار ســقایی می‌‌کنم، چند سالی است که نوه‌ام را همراه خود 

می‌‌برم تا راه سقایی را پس از من ادامه دهد.

سیدسقا ، مهر سال 95 در گفت وگویی مفصل با کیهان، 
به بازگویی خاطرات خود از دوران دفاع مقدس و همچنین 
علاقه‌اش به ســقایی پرداخته بود. به بهانه درگذشت وی، 

بخش‌هایی از این مصاحبه را مرور می‌کنیم:
- از حدود 10 سالگی به این کار علاقه‌مند شدم، مردم روستای 
ما )ساروق( هنگام محرم به شیوه‌های مختلفی عزاداری می‌‌کردند. 
بعضی ســینه می‌‌زدند، بعضی زنجیر می‌‌زدند، عده‌ای نخل درست 
می‌‌کردند و با عبور از چهارراه‌ها از زیر نخل‌ها می‌‌گذشتند، بعضی 
از بچه‌ها هم سقا می‌‌شدند و لباس مخصوصی سقایی می‌‌پوشیدند 
و شعارشان هم این بود »عباس عمو جانم، ما لب‌بسته و عریانیم، 
آب نمی‌خواهیم برگرد به خانه« و ما این رسم را به تهران آوردیم و 

بیشــتر و تلاش زیاد، به جبهه رفتم. صبح که به پادگان دو کوهه 
رســیدیم جوان محجوب و با اخلاصی آمد و برایمان صحبت کرد 
که بعد متوجه شــدم حاج ابراهیم همت بود. او در اولین صبحگاه 
مــا رو به نیروهای تازه وارد گفت: »اگر برای تفریح و دید و بازدید 
آمده‌اید برگردید، چرا که ما اینجا فقط با عراق در جنگ نیســتیم 
بلکه کل دنیا با ما در جنگ هستند.« حرف حاج همت آنقدر به دلم 
نشست که همان لحظه همه وابستگی هایم را فراموش کردم. 27 
ماه در جبهه و بیشتر در مناطق جنوب بودم، در دو کوهه رزمنده 
بودم و تعلیم دیدم، پس از آن آماده خط مقدم شدم. عملیات‌های 
کربلای چهار و پنج پشت سر هم بود و ما در هر دو شرکت کردیم. 
بعد از عملیات کربلای چهار ضرر و زیان‌هایی داشــتیم که خدا را 

سقایی، عشق من   است

صفحه 8
یک‌شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

8 شعبان ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۶۰


